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آل احمد و داستان كوتاه
داستان نويسى براى آل احمد دستاويز بيان انديشه هاي اوست. از اين 
ــتان هايش در درجة دوم اهميت، و تحت  ــة هنرى و ادبى داس رو، وجه

شعاع مضمون ها و پيام هاي اجتماعي و سياسي وي قرار مي گيرند.
ــد و بازديد، با  ــتان آل احمد، با عنوان دي ــتين مجموعة داس در نخس
ــنّت هاى  ــويم كه به فقر، خرافه و س ــنده اى روبه رو مي ش راوى- نويس
ــانتى مانتال  ــاتى و س ــى، نگاهى احساس ــاى طبقات ــم و فاصله ه مزاح
ــه زن، به انتقاد از  ــتهزاء و گاهي طعن ــه زبان طنز، اس ــن ب دارد. همچني
ــن ويژگي ها در  ــي و اجتماعي مى پردازد. اي ــاي فرهنگ عقب ماندگي ه
ــتري  ــتچي و زيارت وضوح بيش ــتان هاي گلدان چيني، تابوت، پس داس
ــتان هاي ديد و بازديد عيد،  ــد. و اما همين راوى جوان، در داس مي يابن
ــود از دنياى كوچك  ــردن خ ــه، ضمنِ جدا ك ــع و معرك ــار بي موق افط
ــى، به اين موضوع تفاخر نيز مي كند. آل احمد جوان، در  آدم هاى معمول
ــي است. از اين  ــتان ها در اوج فعاليت هاي سياس دورة نگارش اين داس
جهت، داستان هاي اين مجموعه، گزارش، خاطره گويي  و درددل هايي 
هستند حاوي اظهارنظرهاى سياسي و اجتماعي، نگرش ايدئولوژيك و 

تلقّي هاي ايدئاليسي.
ــتان از رنجى كه مى بريم هم زمان با جدايى و انشعاب  مجموعه داس
ــت  ــود، كه حاوى قصه هاى شكس ــته مى ش آل احمد از حزب توده نوش
ــنده تأثر و ناباوري خود از واقعة  ــتى است. نويس در مبارزاتِ سوسياليس
ــت كارگران و فرار رهبران حزب را به داستان درآورده است. او با  شكس
ضجّه ها، شعارها و رهنمودهايش در فضاي داستان، آنها را ابزارِ رساندن 
فرياد گروهى شكست خورده و مغبون، و ابزار انتقام از رهبرانى قرار داده 
ــان را رها كردند. در تجزيه  ــت كه در اوج تهديد و خطر، طرفدارانش اس
ــتان ها، بخش هايى از مصيبت هاي تكرارشوندة تاريخ  و تحليل اين داس

انديشه هاي جلال آل احمد
در آيينة داستان هايش

دكتر بهناز علي پور گسكري

چكيده
ــتاني و در تاريخ انديشة  جلال آل احمد در صحنة ادبيات داس
ــته  ــي درخور تأمل داش ــى - اجتماعي ايران، همواره نقش سياس
ــت. در اين مقاله با اتكّاء به متن و ساختار داستان هاي او، به  اس
ــخصيت مؤلف و رديابي سير تحوّل انديشگي و مهم تر  تحليل ش
ــتمرار انديشة آل احمدي و آزمون و خطاهايي  از آن، ردگيري اس

از اين دست پرداخته مي شود.
ــنده نيست؛  ــازى زندگينامة نويس در اين مقاله، هدف شبيه س
ــگي،  بلكه مقصود، نمايش بخش هايى از فراز و فرودهاى انديش
ــتان هاي پرداختة وي  دغدغه هاى اجتماعي و بازتاب آنها در داس

و ادامة نوع تلقّي اوست تا به امروز.
ــي، نقد مؤلف محور،  واژه هاي كليدي: آل احمد، داستان نويس

انديشه.
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سياسى- اجتماعي ما مشاهده مي شود. 
ــال بعد از جدايى از حزب توده و انشعاب  ــه تار را يك س آل احمد، س
ــى  ــن دوره، تا اندازه اى از فضاى هياهوهاى سياس ــد. او در اي مى نويس
ــت رؤياهاى  ــى كه نتيجة شكس ــكوت و بهت ــه مي گيرد و در س فاصل
ــتانى اش در اين مجموعه تنوّع  ــر مى برد. موضوعات داس اوست، به س
ــتان ها  ــيوه هاى روايت و پرداخت داس يافته اند، وجوه ادبى- هنري و ش
درخور توجهند و از نگاه قضاوتگر و دخالت جويانة نويسنده نسبت به دو 

مجموعة گذشته كاسته شده است. 
ــتان هاى كوتاه  ــى ازموفق ترين نمونة داس ــردم، يك ــتان بچة م داس
ايراني، نتيجة همين دوره است.  شخصيت اصلي داستان، زنى است كه 
ــر راه مى گذارد تا با مردى كه تحمل نگهدارى بچة مردم  بچه اش را س
را ندارد، زندگى كند. آل احمد بسيار زيركانه، عنان روايت را به دست زن 
مى دهد  و بدون  دخالتى، قضاوت دربارة عمل زن را، در كشمكش هاي 
ــي معذّب و حسّ گناه و توجيه او، به خواننده وامي گذارد. انتخاب  وجدان
ــنده را  ــب روايي، قدرت نويس ــگرد مناس تك گويي دروني، به عنوان ش
ــي اش به زيبايي در اين داستان به نمايش  ــفتة سياس در غياب افكار آش

مي گذارد. 
ــال ها نواختن با  ــت كه بعد از س ــتان مردي نوازنده اس ــه تار داس س
ــه تارى مى خرد و همان روز، موقعِ گذشتن  ــاز عاريه اي، سرانجام س س
ــود كه به عبور او با  ــهر، گرفتار جوانكى عامى مى ش ــجد ش از كنار مس
ــد. كار به زد و خورد  ــتن آلت لهو و گناه اعتراض مي كن ــت داش در دس
ــد و سه تار شكسته مى شود. جوان  نوازنده مأيوس و سرخورده از  مى كش
ــناس، از جامعه روى برمى تابد و به تنهايي اتاق كوچكش  مردم هنرنش
ــه به دنبال  ــت ك ــتان، حديث نفس آل احمد اس ــاه مى برد. اين داس پن

ــرخوردگى از رهبران مدّعي  ــى اش و س ــراز و فرودهاى زندگى سياس ف
ــكوت و انزوا به سر مى برد. در اين مجموعه،  آزادي خواهي، در دورة س
لحن محزون آل احمد از وراى داستان هايش آشكارا به چشم مى خورد.

مجموعة داستان زن زيادى نيز ادامة محصول دورة فترت و سكوت 
آل احمد است. كتاب با متنى غير داستانى با عنوان رسالة پولوس رسول 
ــنده در باب ادبيات متعهّد،  ــروع مى شود، كه در واقع مانيفست نويس ش
ــالت اجتماعى اوست. زبان اين رساله، كه  ــنده و نقش و رس تعهّد نويس
ــتن از  ــه متن كتاب هاي مقدّس پهلو مي زند، مبيّن تقدّس قلم و نوش ب

ديدگاه اوست.
ــتان هاي مجموعه، حديث نفس ها، خاطرات و گويه هاي   ديگر داس
ــي در باب عرف ها و  ــاي حقايق ــي آل احمدند، با مايه هايي از افش تنهاي
ــت نويسنده براي  ــنّت هاي زايد اجتماعي و به علاوه، حاوي درخواس س

افقي بازتر و فضايي براي نفس كشيدن. 
ــته و عبوس نويسنده در  ــتان اين مجموعه، چهرة خس  در چهار داس
ــد. او در قالب معلمّي تنها و  ــم مي آي ميانة ترس ها و اميدهايش به چش
ــى رايج به  ــيوه هاى آموزش ــت و ش دلزده، كه از روزمرگى، تنگى معيش

تنگ آمده است، حديث نفس مي گويد.
در داستان جاپا، معلمّى در ايستگاه اتوبوس به جاى پاهاى روى برف 
نگاه مى كند؛ ناگهان يأسي عميق به ذهن و روانش چنگ مي كشد. اين 
ــت كه در جاى يك مصلح اجتماعي، از حذف شدن و به ديد  جلال اس
ــابقة مبارزات اجتماعى اش را زير سؤال  ــت زده مى شود، س نيامدن وحش
مى برد و از خودش مى پرسد كه آيا عمرى را بيهوده در راه احِقاق حقوق 
ــت؟ آيا جاده صاف كن مدّعياني نبوده كه خلاف  مردم سپرى نكرده اس
ــرانجام در اوج  ــان، به راحتي اصول را زير پا مي گذارند؟ و س شعارهايش
ــانى از او باقى خواهد ماند؟ مثل  ــد آيا نش بي گناهي، از خودش مى پرس
ــد؟ و اين مضمون،  ــى دفن نخواهد ش انبوهى جاى پا زير غبار فراموش

يكى از دغدغه هاى جدّي آل احمد است.
ــتان خداداد خان از همين مجموعه، برخاسته از تجربة مستقيم  داس
ــران تازه به منصب  ــتان، يكي از رهب ــخصيت اصلي داس آل احمد، و ش
رسيدة حزب است. خداداد خان به دنبالِ زد و بندهاى درون حزبى، درك 
زمان و فراموش كردن اهداف سياسى اش، به خلوص طرفدارانش پشت 
ــخصي خود هموار كند.  پا مى زند تا جاده را براى جاه طلبي ها و منافع ش
اين تيپ آشنا، بي رحمانه زير قلم آل احمد كالبدشكافي مي شود تا دلايل 
شكست و باز تجربه كردن تجربه ها به خواننده يادآوري شود و سرانجام 

ثابت كند كه رعشة قلم، جز به تعهّد، ناصواب است. 
آل احمد و داستان هاي بلند

ــه ناكامى  ــد آل احمد، ب ــتان بلن ــتين داس ــت كندوها، نخس سرگذش
ــد كه بعد از يك  ــاره مي كند. آل احم ــى او اش ديگري در زندگي سياس
دوره سكوت پس از جدايى از حزب توده، با ظهور جبهة ملىّ و جنبش 
ــدن صنعت نفت، دوباره وارد فعاليت هاى سياسى شده است، با  ملىّ ش
ــوك سياسي ديگري مي شود و  واقعة كودتاي 28 مرداد 1332 دچار ش

سرگذشت كندوها را متأثر از وقايع همين دوره مي نويسد.
آشناوروشنفكران به و نمونه اي از است؛ نويسنده جلال آل احمد مدير مدرسه، مدير مدرسه، در داستان  ظاه

در داستان مدير مدرسه، مدير مدرسه، 
جلال آل احمد است؛ نويسنده و نمونه اي از 
روشنفكرانِ به ظاهر آشنا و در عمل ناآشنا با 
جامعة مدّعي شناخت آن. مضمون داستان، 
جست وجو و ريشه يابي علل شكست هاست. 
از اين جهت، نخستين داستان جلال است كه 
به جاي معلول ها به علت مي پردازد و در برزخ 
تناقضي روشنفكرانه، اعلام مي كند حركت 
بر مبناي غريزه و شور آرمان خواهى، لفّاظى 
و سخن پردازى و غفلت از عمل گرايي، آنها را 
آونگان نگاه داشته است
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ــتعمار و تحرّكات كمپانى هاى  ــاى تراژدى اس آل احمد به منظور افش
ــم در زمان حكومت اختناق، شيوه اى سمبوليك  نفتى و تزريق مدرنيس
براى بيان اين داستان انتخاب مى كند. زنبورها به مثابة نمادى از جامعة 
ــل طمع كارى هاي فزايندة كندودار،  ــتعمار، در مقاب زخم خوردة تحت اس
تحمّل از كف مي دهند و تصميم به مهاجرت مي گيرند. اين موضوع در 
ــيارى از روشنفكران همان دوره رخ  ــتاي اتفاقى است كه براى بس راس
مي دهد؛ عده اى جلاى وطن مى كنند، گروهى به پيلة تنهايى و تخدير 

پناه مي برند، دسته اي خودكشي مي كنند و ... .
ــتان، چهرة  ــد در اين داس ــگر آل احم ــتالژيك و پرخاش ــن  نوس لح
ــدني آشكار  ــنده را از اجتماع و مردمي پيش بيني نش ــمگين نويس خش
ــكوت مي پيچد، به  ــاره خودش را در جامة س ــد. بعد از آن، دوب مي كن
ــفر و تك نگارى هايش  ــفرهاى داخلى و خارجي مى رود و گزارش س س

را منتشر مى كند. 
كار بعدى داستانى آل احمد بعد از يك فترت پنج ساله، مدير مدرسه 
ــت و ماجراى داستان بر  ــت. مدير، شخصيت محورى داستان اس اس
ــكل مى گيرد. مدير،  ــمكش هاى او با جامعه و خودش ش مبناى كش
ــت؛ يك تنه به جنگ  ــى اس ــنفكرى اصلاح طلب، عجول و ناش روش
ــكلات و دگرگون كردن سنّت هاى غلط آموزشى و روابط جارى  مش
ــود. او  ــه مى رود و با موانع و مقاومت هاى جدّى مواجه مى ش مدرس
ــه خود را از چالة معلمّى و فرار از تكرار اباطيل براي دانش آموزان،  ك
ــت، اين بار، عمق فجايع و فساد دستگاه  به چاه مديريت انداخته اس
ــه براى  آموزش و پرورش را با همة وجود درك مى كند. مدير مدرس
ــبى  جاى گزينى افكار بديع و ارزش هاى اصلاح طلبانه اش ابزار مناس
در اختيار ندارد. در شروع كار، با شور و احساسات عجولانه و غريزى، 
ــا ديدن انبوهِ  ــد؛ اما به تدريج ب ــنّت ها و بي اخلاقي ها درمى افت ــا س ب
ــكلات و پيچيدگى روابط، انرژى و انگيزه اش را از دست مى دهد  مش
ــه هاى اصلاحگرانه اش  ــيني مي كند؛ آرمان گرايي و انديش و عقب نش
ــريفاتى باقي بماند.  ــار مى گذارد و تصميم مى گيرد مديرى تش را كن
ــت از سرش  ــمكش دروني، دس ــت كه جنگ و كش اما همين جاس
برنمي دارد. در زماني كوتاه، احساس پوچى و نااميدى، او را به استعفا 
ــتان پايانى  ــت كه به  داس وامي دارد و همين گريز و اظهار عجز اوس

تراژيك مي بخشد.
مدير مدرسه، جلال آل احمد است؛ نويسنده و نمونه اي از روشنفكرانِ 
ــنا با جامعة مدّعي شناخت آن. مضمون  ــنا و در عمل ناآش به ظاهر آش
ــتان، در حقيقت جست وجو و ريشه يابي علل شكست هاست. از اين  داس
ــتين داستان اوست كه به جاي معلول ها به علت مي پردازد  جهت، نخس
ــنفكرانه، اعلام مي كند حركت بر مبناي غريزه  و در برزخ تناقضي روش
و شور آرمان خواهى، لفّاظى و سخن پردازى و غفلت از عمل گرايي، آنها 

را آونگان نگاه داشته است.
و اما در اين داستان، كه فراوردة يك دوره خودانديشي و درون نگري 
ــين، از اعتراف به شكست و قضاوت  ــندة خودمحور پيش ــت، نويس اس

منصفانه در باب ريشه هاي آن، هراسي به خود راه نمي دهد.

جلال آل احمد  نون والقلم را در سال 1340 مى نويسد. اين رمان نيز 
به درستى، بازتاب تحوّلات فكرى و نگاه او به گذشته و خودش است. 
نون والقلم رماني سياسى است كه سرنوشت و شكست يك انقلاب، از 

ابتدا تا انتهاى آن دنبال مى شود.
داستان نون والقلم از جملة داستان هاى استعارى است. مضمون 
ــرانجام آن است. در  اصلى رمان، انقلاب و روند پاگيري، ادامه و س
ــتان، قلندران، به عنوان مدّعيان آزادي خواهي و برقرارى  اين داس
حكومت عدل و برابرى، با حمايت مردم در برابر حاكمان خودكامه 
ــتند، آنها را به عقب مى رانند و قدرت را به دست مي گيرند؛  مى ايس
ــوند و  ــاي قدرت، دچار بهت مى ش ــت يافتن به اهرم ه ــا با دس ام
ــت به اعمالى  ــته دس ــهر و مردم، ناخواس بي تجربه در ادارة امور ش
ــباهت به روش حكومت سابق نيست؛ تا سرانجام  مى زنند كه بى ش
ــه عليه آن قيام كرده  ــاي اقتدارگرايانة آنها، از حكومتي ك روش ه
ــه اين مضمون، در  ــرد. آل احمد با پرداختن ب ــي مي گي بودند، پيش
حقيقت سرنوشت ساختارهاي قدرت و مشابهت هاى آنها را در اين 

داستان به تصوير مى كشد.
اين داستان به ماجراى شكست مبارزة اجتماعى - سياسى گروه هاى 
ــر در تاريخ مبارزات  ــاى 20 و 30 قرن حاض ــرا و ملىّ در دهه ه چپ گ
ــنده با انتخاب شيوة رمزى-  ــاره مي  كند. نويس اجتماعى مردم ايران اش
ــته را غير مستقيم بازگو مي كند. از اين رو،  تمثيلى، وقايع تاريخى گذش
ــى را برگزيده و با ابزار  ــيوة عاميانه نويسى داستان هاى عاميانة فارس ش
ــه عمق روابط و  ــتر تلخى وقايع، ب ــز، به منظور نمايش هرچه بيش طن
ــى و اجتماعى جامعه نقب زده است. از سوي ديگر،  وقايع بى رحم سياس
ــتان را با انتقادات و بحث هاى مستقيم سياسى و لحن جانبدارانه و  داس

افشاگرانة خود انباشته است. 

را آزادانه در و انتقام هايش و آراء و انتقادها متن فرياد مي كشد سفيدخواني هاي در غياب داستان هايش، سطور سياه آل احمد از لابه لاي 
آل احمد از لابه لاي سطور سياه داستان هايش، 
در غياب سفيدخواني هاي متن فرياد مي كشد 

و آراء و انتقادها و انتقام هايش را آزادانه 
در فضاي داستان مي نشاند. در يك كلام، 

داستان هاي آل احمد، هر يك پاره اي برگرفته 
از انديشه هاي او در كتاب در خدمت و خيانت 
روشنفكران است؛ به گونه اي كه مي توان آنها 

را نسخه هاي داستاني اين كتاب تلقّي كرد
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ــد و پختگى او، در  ــور اجتماعى آل احم ــى و ش درك و بينش سياس
ــت؛ حتى مى توان آن را  ــهود اس ــتان بيش از ديگر آثارش مش اين داس
سياسى ترين كار وى خواند. آل احمد در اين داستان پشت سر شخصيت 
ــته و اهل حقيقت،  ــزدان و وارس ــداالله، فردى همه چي ــى، ميرزا اس اصل
ايستاده است و نظريات خود را از زبان او ابراز مى كند و  به اين طريق،  

صداي مسلطّ خود را بر متن داستان مي گسترد. 
ــان نظرات آل احمد  ــه، به بي ــن زمين نيز در قلمرو رمان انديش نفري
ــاص دارد. اين تعارض، در  ــم اختص ــنّت و مدرنيس در موضوع جدال س
چهرة روستا، به عنوان شخصيت مهم داستانى، ديده مي شود. روستايى 
ــياب موتورى  ــبات ارباب و رعيّتى، با ورود آس محروم و فقرزده، با مناس
ــهرى  ــيع تر، با ورود مظاهر ش ــطحى وس ــيابِ آبى، و در س به جاى آس
ــته و  ــبات گذش ــار پاره مي كند؛ تلاش مى كند مناس و تكنولوژى، افس
ــنّت هايش را حفظ كند؛ اما در كشمكش سنّت و مدرنيسم، با هجوم   س
ــرمايه، محكوم به شكست است. از اين رو، چهرة  قدرتمند ماشين و س

روستا به تدريج استحاله مى يابد.
ــته مي شود كه بساط ارباب و رعيّتى  نفرين زمين در دوره اى نوش
ــود و نظام  ــيم اراضى برچيده مى ش با بحث اصلاحات ارضى و تقس
ــاى داخلى و خارجى،  ــا ابزار كمپانى ه ــرمايه دارى، گام به گام ب س
مناسبات خود را گسترش مى دهد. و اما نويسنده نيز به همراه مردم 
ــهر و از دست رفتن دين و  ــتا، كه از رفتن جوان هايشان به ش روس
اعتقاد، باورها و سنّت هايشان بيمناكند، سوگوارى مى كند و داستان 
ــك ريختن براى از دست شدن نظم و نظام  به نوعى به عرصة اش
گذشته و وحشت و پريشانى از تغيير و ورود نظام تاز ه اي پر از ابهام 
ــود. آل احمد در اين داستان، چون هميشه، موضع گيرى  بدل مى ش
ــخن  ــمِ تحميلى دادِ س ــهرى گرى و مدرنيس مى كند و در مذمّت ش
ــه هاى خود در  ــتان را عرصة  بيان انديش ــد. از اين رو، داس مى ده
ــته قرار مى دهد؛  باب نفى تكنولوژى جديد و حفظ ارزش هاى گذش
ــى، به بحث هاى  ــع يك مصلح اجتماع ــكارا از موض به علاوه، آش
ــتيزانة  ــه هاى غرب س ــى و فرهنگى و بيان انديش اقتصادى، سياس
ــتان و  ــخصيت هاى داس ــود مى پردازد. از اين رو، گفت وگوى ش خ
ــنده به  ــه در جهتِ اثبات نظريات يكة نويس ــش رويدادها، هم چين
پيش مى روند. به اين ترتيب، نوستالژي آل احمد با مويه بر از دست 
ــهري و معايب آن، با  ــي زندگي ش ــتا و بيهودگ ــن صفاي روس رفت
ــتان  ــه و يك تفكّر، صحنه هاي داس انعكاس يك صدا، يك انديش

را درمي نوردد.
ــتان  ــتانى آل احمد، يك داس ــن كار داس ــورى، آخري ــر گ ــنگى ب س
ــت. در  ــتين اتوبيوگرافي هاي موفق ايراني اس ــه اي و از نخس زندگينام
ــرم  ــود. او ش ــگي جلال ديده مي ش اين اثر، اوج تحوّل فكري و انديش
شرقى را، كه نويسنده را به خودسانسورى غيرلازم مى كشاند، مى شكند 
ــشِ روي خواننده  ــود را پي ــوي زندگي خصوصي خ ــاي مگ و بخش ه
ــت كه آل احمد، خلاف انتظار خواننده، از پوستة  ــايد. همين جاس مي گش
ــندة محجوب ملاحظه كار مقتدر و البته مردسالار خارج مي شود و  نويس

چهره اي ديگر از خود به نمايش مي گذارد.
خاتمه

ــت سر يكى از  ــنده را اغلب پش ــتاني آل احمد، نويس در آثار داس
ــخصيت هاى اصلى داستان هايش مي يابيم، كه دغدغه هاى خود  ش
ــه خواننده منتقل مى كند. از اين  ــر زبان و ذهن آنها جارى و ب را ب
ــتان هاي او يك صداى بلند مسلطّ به گوشمان  جهت، از وراي داس

مى رسد. 
 در اغلب داستان هاي آل احمد، حضور نويسنده بسيار مرئي است؛ تا 
جايي كه نويسنده يك سر و گردن بالاتر از شخصيت هاي برساخته اش 
ديده مي شود و با نگاه قضاوتگر، صداي يكه و بيان انديشه ها و صدور 
ــترد. گاهي  ــر متن مي گس ــلطه اش را ب ــي خود، س ــاي اجتماع پيام ه
ــد. چنين  ــك تبديل مي كن ــرد ايدئولوژي ــتان را به صحنة نب ــز داس ني
ــتان هايش، در غياب  ــطور سياه داس ــت كه آل احمد از لابه لاي س اس
ــفيدخواني هاي متن فرياد مي كشد و آراء و انتقادها و انتقام هايش را  س
آزادانه در فضاي داستان مي نشاند. در يك كلام، داستان هاي آل احمد، 
هر يك پاره اي برگرفته از انديشه هاي او در كتاب در خدمت و خيانت 
ــت؛ به گونه اي كه مي توان آنها را نسخه هاي داستاني  روشنفكران اس

اين كتاب تلقّي كرد.
ــين  ــدني. در واپس ــت پيش بيني نش ــنده اي اس ــا، آل احمد نويس و ام
سال هاي عمرش، اتوبيوگرافي اي از خودش به جا مي گذارد كه با عبور 
ــورهاي دروني و بيروني، پرده از خصوصي ترين بخش هاي  از مرز سانس
زندگي اش برمي دارد، ضعف ها و قوّت هايش را بي پرده آشكار مي كند و 
ــره به نقد  ــي، يكس پس از گذر از انتقادهاي فرهنگي، اجتماعي و سياس

خود مي پردازد.
... گفتني است اگر او هنوز زنده بود، هر بار دست ديگري رو مي كرد 

به شيفتن و مبهوت ساختن مخاطبش. 
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